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صراط

امام عظيم الشأن ما در دنياي اسلام اين را نشان داد 
كه فقه اسلام - يعني مقررات اداره زندگي مردم - در 
كنار فلسفه اسلللام - يعني تفكر روشن بينانه و عميق و 
استدلالي - و عرفان اسلام - يعني زهد و انقطاع الي الله و 
دامن برچيدن از هواهاي نفساني - چه معجزه بزرگي مي تواند 
بيافريند. امام عملًا نشان داد كه اسلام سياسي، همان اسلام 
معنوي اسللت. در طول دوران اسللتعمار، دشللمنان اسلام و 

دشمنان بيداري ملت هاي اسلامي، تبليغ مي كردند كه اسلامِ 
معنوي و اسلامِ اخلاقي از اسلللامِ سياسي جداست. امروز هم 
همين را تبليغ مي كننللد. امروز هم دسللتگاه هاي تبليغاتي 
دشمن و جبهه دشمنِ نظام اسلللامي با انواع و اقسام وسايل 
تبليغاتي سللعي مي كند اسلامِ سياسي و اسلللامِ عدالتخواه و 
اسلامِ اجتماعي را به عنوان چهره اي خشن در دنيا معرفي كند 
و مردم را به اسلام منزوي، اسلامِ تسليم طلبانه و اسلامي كه در 

مقابل متجاوز و ظالم و زورگو هيچ عكس العملي از خود نشان 
نمي دهد، سوق دهد. امام اين را شكست و اين انگاره دروغين 
از اسلام را باطل كرد و اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابي كه 
امام مطرح كرد، يعني ضداسلام متحجر و خرافي و همچنين 

ضداسلام رنگ باخته در مقابل مكاتب بيگانه و التقاطي. 
بيانات رهبر معظم انقلاب در سالگرد ارتحال امام – 
92/3/11

اسلام سياسي همان اسلام معنوي است

نظريات بس�ياري براي تحليل انقلاب ها بيان ش�ده 
اس�ت و البته هم�ه آنه�ا از تحلي�ل انق�لاب ايران 
بازمانده ان�د. ليلي عش�قي نويس�نده ايراني مقيم 
فرانس�ه يكي از جامعه شناس�اني اس�ت كه نظرش 
پيرام�ون انقلاب اس�لامي اي�ران، با س�اير نظريات 
تفاوت هاي بسياري دارد.  شايد پرداخت ليلي عشقي 
به مس�ئله انقلاب ايران جزو معدود رواياتي اس�ت 
كه س�عي كرده خ�ود را از دامان نظري�ات مبتني بر 
ساينتيسيسم غربي فاصله دهد و ابعاد متافيزيكال 
در تحليل آن مبتن�ي بر آموزه هاي عرفاني ش�يعي 
ارائه كند. عش�قي كت�اب »زماني مي�ان زمان ها« را 
در س�ال 1370 به زبان فرانس�ه نوش�ته و با ترجمه 
احمدنقيب زاده به فارسي در ايران منتشر شده است. 

  نگاه ويژه عشقي به انقلاب ايران
عشقي خودش در باب تمايز نظريه خود با ساير نظريات 
مي نويسد بر خلاف كتاب هاي ديگر كه بيشتر به شرايط 
عيني وقوع يك انقلاب توجه شللده اسللت او به شرايط 

ذهني و سوبژكتيو آن توجه كرده است. 
كريستيان ژامبه متفكر بزرگ فرانسللوي در مقدمه اي 
كه بر كتاب »زماني غير زمان ها« نگاشللته اسللت آن را 
اثري فوق العاده دانسته كه در پي آن است تا رمز انقلاب 
ايران را در دل متافيزيك ايراني بيابللد. تأثيرات هانري 
كربن متفكر اروپايي در اثر ليلي عشقي و نظريه او كاملًا 
مشهود است، هرچند او مي كوشللد تا اين نظر را فراتر از 
دسته بندي ذيل نظريات عرفان اسلامي يا نظريات هنري 

كربن قرار دهد. 
وجه اصلي تحليل عشللقي از تبيين انقلاب اسلامي آن 
اسللت كه وي در نظريه خود پيرامون انقلللاب پيش از 
هرچيز بر »حادثه« بللودن آن نظر دارد. او انقلاب را يك 
»حادثه تصادفي« در زماني ميانه زمان ها مي انگارد و از 
آن به عنوان يك رويداد استثنايي ياد مي كند كه هيچگاه 

با انقلاب هاي مدرن پيش از خود قابل مقايسه نيست. 
از نظللر اين نويسللنده، انقلاب ايللران صرفللاً حادثه اي 
»تاريخي« در »زمان فاني« نيست بلكه رويدادي است 
كه در زمان شناسي شيعي در »زمان باقي« يا زمان عالم 

ملكوتي رخ مي دهد. 
البته غربي ها انقلاب ما را تفسير به واپس گرايي، به قهقرا 
رفتن و بازگشت به عقب كردند. همين حرف هم با همه 
غلط بودنش نشللان مي دهد كه انقلاب اسلللامي برشي 
ويژه در تاريخ انجام داده اسللت كه هملله گفتند مردم 
به 14 قرن پيش بازگشللته اند. زمللان حادثه انقلاب در 
»بي زماني« است. آنجا كه برهه اي از تاريخ انتهاي قرن 
بيستم ميلادي به عاشوراي سال 61 و حادثه كربلا پيوند 

مي خورد. 
از نظر عشللقي البته تأثيللر عوامل ابژكتيللو اقتصادي- 
سياسللي و زمينه هاي عيني را در بروز انقلاب نمي توان 
ناديده گرفت اما اصالت قضيه با بعد ذهني و زمينه هاي 
سوبژكتيو انقلاب است. وجه ويژه متمايز كننده انقلاب 
ايران از سللاير جنبش هاي معاصر، جنبلله ملكوتي آن 
است. آنجا كه ساحت خواسللت مردم از ملك فراتر رفته 
و به ملكوت مي پيوندند. عشقي مي نويسد: »در انقلاب 
ايران ما ناگهان در لحظه اي استثنايي قرار مي گيريم و به 
ملكوت مي رسيم و بعد از آن دوباره از ملكوت به عالم ملك 
و عالم تاريخي بازمي گرديم. منتها اين بار كه بازمي گرديم 
نگاهمان به همه چيز متفاوت مي شود. « گويي »امام« در 
عالم ملكوت رازي را بر ما مكشوف مي كند و ما را دوباره به 

عالم ملك بازمي گرداند. 
ليلي عشللقي انقلاب ايران را حادثه اي مي داند كه نه در 

هيچ كشوري جز ايران و نه هيچ مذهبي جز شيعه امكان 
تحقق نداشللت. حادثه اي كه از طرفي بللا روح ايراني و 
از طرفي با روح شلليعي ايرانيان ارتباطللي لطيف برقرار 
مي كند، اما در عين حال بعدي فرامكاني و فرازماني دارد 
و گويي دروازه اي گمشده در تاريخ است كه فلسفه تاريخ 

ياراي تحليل آن نيست. 
 نقش »امام« در بروز انقلاب اسلامي

دكتر ليلي عشقي در كتاب خود، برداشت از واژه امام را 
ميان شيعيان و اهل سنت متفاوت تلقي مي كند و معتقد 
است در ميان اهل سللنت، اين واژه به معناي پيش نماز 
تقليل يافته است و بار معنايي فراتر از اين ندارد در حالي 
كه در ميان شلليعيان اين واژه جايگاهي بسلليار فراتر از 

اين دارد. 
او يكي از علل اصلي تحقق انقلاب در يك زمان فراتاريخي 
را وجود مذهب شيعه و كاركرد آن مي داند. اين مسئله 
مخصوصاً در نظام »امامت« متجلي مي شود و به عنوان 
واسطه فيض خداوند و ائمه شناخته مي شود. »امام« از 
نظر عشقي واژه سوم شيعه است. »علي« در اذان شيعه 
پس از اقرار به وحدانيت خدا و نبللوت پيامبر اكرم آمده 
اسللت و هويت مضاعفي به شيعيان بخشلليده است. به 
طوري كه از نظر عشقي: »بيهوده است كه كسي در پي 
فهم اين انقلاب برآيد، بي آن كه در جللاده پر پيچ و خم 

شناخت امامت خطر كند.«
از منظر وي »امام« دو جايگاه بسلليار مهللم در جامعه 

شيعي دارد:
اول آن كه امام محل تجلي نور خداست و نزديك شدن 
به خدا از مسير امام ميسر است و عشللق به خدا در دل 
شيعيان از طريق محبت امام شكل مي گيرد؛ و دوم محل 
امام در رابطه با كلام الهي است. شيعيان پيامبر)ص( را 
عامل تنزيل كلام خداوند مي دانند كه به واسطه او كلام 
از بالا به پايين مي آيللد. و در ادامه امام را عامل »تأويل« 
وحي مي دانند؛ يعني كسللي كه به واسطه او به معني و 
حقيقت كلام خداوند پي مي بريم و حركتي از پايين به 
بالا براي فهم و شناخت حضرت حق با تأويل رموز كلام 

خدا ايجاد مي كند. 
در اين ميان امام دوازدهم شيعيان جايگاه ويژه اي دارد، 
چراكه وي قرار است آخرين رموز كلام خدا را با حضورش 
آشكار نمايد. انقلاب اسلامي ايران نيز از منظري انقلاب 

»كلام« است و حضور امام است كه مي تواند اين »حادثه 
كلامي« را تأويل و تفسير نمايد. لذا حضور امام در بطن 
حادثه انقلاب از منظر عشللقي ويژگي منحصر به فردي 
است كه از انقلاب اسلامي ايران، يك »حادثه« فرازماني 

و استثنايي مي سازد. 
او در ادامه به نگاه شلليعي به تاريخ بر پايه تأويل امامان 
مي پردازد و مي گويد: »نگرش شلليعي از تاريخ نه خطي 
است، نه دايره اي و نه فنري، بلكه حركتي است نامتناهي 
و تلاش جوامع در پي رمز و راز خود. هر رويدادي باطن 
ويژه حوزه خود و خاسللتگاه خود را آشللكار مي سللازد؛ 
مثل آتش بازي هايي كه در شللب صللورت مي گيرد. بر 
پايه احاديث ائمه شلليعه دوازده امامي: »هر باطني كه 
آشكار شللود خود به ظاهر براي يك باطن ديگر تبديل 

مي شود.«
 شجاعت ويژه انقلابيون و قيام عاشورا

عشقي معتقد است انقلاب اسلامي يك »حادثه دروني« 
است كه براي ملت ايران اتفاق افتاده است. مردم ناگهان 
به گونه اي عمل كردند كه همه دنيا و حتي خودشان هم 
از اينكه اين طور شجاعت به خرج دادند، تعجب كردند. 
در حادثه انقلاب گويي هيچ چيز براي مردم مهم نبود و 
مردم صرفاً در صدد ابراز وجود خود بودند. مي خواستند 
وجود داشته باشند و حرف خود را بزنند. كلامي كه تأويل 
اسلامي و تحقق آن بود. درسللت از جنس حركت امام 
حسللين)ع( كه آن حركت نيز، حركتي وجودي بود كه 
گرچه به مرگ منتهي شد امام آغازگر حركت هاي متعدد 
در بستر تاريخ شد.  عشقي در ادامه مي گويد: »بايد گفت 
كه هيچ شروعي، شروع مطلق نيست. خوشبختانه به رغم 
ظواهر ايران هم بايد گفت كه امام حسين)ع( در انقلاب 
اسلامي حضور دارد. اين دشمن ما صدام حسين بود كه ما 
را وارد اين صحنه كرد. اغلب دشمن، حقايق و نقاط قوتي 
را در ما مشخص مي كند كه خود از آن غافل بوده ايم؛ زيرا 

نيروي ما مشغله اوليه دشمن ماست.«
 هويت ملي و ايراني

عشقي در نظريه خود تأكيد ويژه اي بر وجه ملي انقلاب 
اسلللامي ايران نيز دارد. به گونه اي كه در ابتدا بيان شد، 
وي معتقد اسللت اين انقلاب در جايي جز ايران امكان 
تحقق نداشللت. وي در تفسير برداشللت خود از حالات 
تاريخي ايرانيان، فرهنگ شيعي ايراني را عامل اصلي بروز 

حادثه انقلاب مي داند و مي نويسد: »مردم ايران به فكر 
شكست و تحقير و فروپاشي ايران در مقابل اعراب نبودند. 
همچنانكه به نوزايللي ايراني مي انديشلليدند كه مانند 
ققنوسي از خاكستر خود سر برآورد. در نيروي اين چيزي 
براي گرفتن وجود نداشت. ايران نوزايي خود را در تشيع 
مي ديد. كنت دوگوبينو كه در قرن 19 به صحنه تعزيه ها 
مي نگريست و در چهره امام حسين)ع( ايران مثله شده را 
مي يافت، خوب مي توانست اين انقلاب را درك كند؛ ايران 
كشته شده، سر بريده امام محبوب خدا. تشيع به مانند 
چهره امام حسين)ع(خود قسمتي از هستي ما محسوب 
مي شود. شيعه هم بهترين قسمت هستي ماست كه از 
اسلام مهاجمين گرفته ايم؛ چنانكه گويي از دشمن هم 
مي توان چيزي گرفت و آن را به قسمتي از سرنوشت خود 
تبديل كرد. بارها ما دشمن را گرفته ايم و تقسيم كرده ايم 

و بر پايه آن خود را تعريف كرده ايم.«
وي پيشللينه مذهبي ايرانيان را به حادثه شيعي پيوند 
مي زند و معتقد اسللت، بايد به دنبال حادثه در فرهنگ 
شيعي ايرانيان و نه در ميان اساطير ايراني گشت: »امروزه 
تنها ايران از اين توان برخوردار است كه بگويد از 14 قرن 
پيش يك پايگاه اسللتوار دارد. وقتي در سال 1979 در 
حال و هواي انقلاب مردم در پي هويت و بازسازي خويش 
بودند از اين بنيان ياد آوردند: ايران عصر اسلامي بر محور 
كربلا و خون امام حسين)ع(اسللتوار است. درست مثل 

ايران باستان كه بر خون ايرج استوار بود.«
 راز تداوم انقلاب 

ليلي عشللقي در روايت و توصيف خود از انقلاب ايران، 
آن را برهم زننده نظم موجود دنيا مي داند و معتقد است 
به همين دليل دشللمنان انقلاب خصوصاً در سال هاي 
نخست كمر به قتل آن بستند: »جهان هميشه بروز يك 
حادثه ناهمگن مانند انقلاب را در بطن خود بر نمي تابد؛ 
به اين دليل ساده كه فكر مي كند نظم موجود زير سؤال 
مي رود. سپس براي نفي چنين رويدادي حافظان نظم 
موجود بر آن حمله مي كنند تا آن را از ميان بردارند. اين 
كار برعكس، انقلاب را به منتهاي خود مي رساند و باعث 
تقويت آن مي شود. شللباهت انقلاب ايران از اين جهت 
با انقلاب فرانسه بسيار چشمگير اسللت. نتيجه آن بود 
كه جنگ مانند چيللزي عمل كرد كه باعللث تداوم اين 

رويداد بشود.«
آخرين بخش كتاب عشللقي به بررسي تداوم انقلاب آن 
هم با نگاهي عرفاني از منظر رويداد تشييع امام خميني 
مي پردازد و آن را نشانه اي از تداوم اين روحيه با گذشت 
10 سال از انقلاب و برخلاف سللاير انقلاب هاي معاصر 
دنيا مي انگارد: » بي شللبهه اگر در مراسم تدفين ]امام[ 
خميني جماعتي اندك حضور يافته بودند مي شللد در 
وقوع رويداد شك روا داشت. مي شد چنين نتيجه گرفت 
كه رويدادي صورت نگرفته است و به اين ترتيب هستي 
جديد مردم اينكه به بهاي سنگيني حاصل شده بود نيز 
زير سؤال مي رفت. ارائه تصويري باشللكوه كه شايد در 
نوع خود آخرين باشللد براي مردم ايران اهميت خاصي 
داشت. قبول آتش بس، 10 ماه قبل از آن، نقطه پاياني بر 
استمرار رويداد بود. امام خميني با بصيرت كامل به نيكي 
مي دانست كه اعلام اين نكته مثل »نوشيدن جام زهر« 
است. اين كار از نظر سياسي ناپديد شدن واقعي محسوب 
مي شد و مرگ نمادين كه در بهار 1989 پرده از روي آن 
برگرفته شد. امروز ما رويداد را دفن كرديم. تصويري كه 
از خود داشتيم همان مايي بود كه جرئت توليد آن را پيدا 

كرده بوديم.«
* كارشناس فلسفه

عش�قي يكي از علل اصلي تحقق انقلاب 
اس�لامي در يك زمان فراتاريخي را وجود 
مذهب ش�يعه و كارك�رد آن مي داند. اين 
مسئله مخصوصاً در نظام »امامت« متجلي 
مي شود و به عنوان واسطه فيض خداوند و 
ائمه شناخته مي شود. »امام« از نظر عشقي 
واژه س�وم ش�يعه اس�ت. »علي« در اذان 
شيعه پس از اقرار به وحدانيت خدا و نبوت 
پيامبر اكرم آمده اس�ت و هويت مضاعفي 
به شيعيان بخشيده اس�ت. به طوري كه از 
نظر عشقي: »بيهوده است كه كسي در پي 
فهم اين انقلاب برآيد، ب�ي آن كه در جاده 
پر پيچ و خم ش�ناخت امام�ت خطر كند«

زماني‌مابين‌زمان‌ها
بازخواني نظريه ليلي عشقي درباره انقلاب اسلامي

محمد‌رحيم‌زاده*
‌‌‌تحليل

برخي هن�ر را ذات�اً مقوله اي ضدارزش�ي 
پنداش�ته اند، بعض�ي ديگ�ر آن را بالذات 
بي طرف و عاري از وصف ارزش و ضدارزش 
انگاشته اند، گروهي ديگر هنر را في نفسه 
و مطلقاً ارزشمند دانسته اند و تقسيم هنر 
به »ارزش�ي« و »غيرارزش�ي« را ناصواب 
خوانده ان�د. آي�ت الله علي اكب�ر رش�اد، 
رئي�س پژوهش�گاه فرهن�گ و انديش�ه 
ب�ا بررس�ي ريش�ه واژه هن�ر و تحقيق�ي 
در رواي�ات ب�ه مقول�ه »هن�ر و ارزش« و 
نس�بت اي�ن دو مي پردازند ك�ه گزيده اي 
از اي�ن يادداش�ت در ادام�ه آمده اس�ت.

 ريشه شناسي هنر
كلمه  »هنر« واژه اي اوسللتايي است و در زبان 
فارسي از پيشوند »هو« به معني خوب و واژه 
»نر« به معني مردانگي و توانايي تشكيل يافته و 
»هونر« در اصل به معني »خوب تواني« است. 
ايللن واژه از واژگان پركاربللرد و داراي معاني 
و اطلاقات گوناگوني در ادب فارسللي اسللت. 
اين كلمه از جمله بلله معناي فضل و فضيلت، 
كمللال و كياسللت، زيركي و فراسللت، علم و 
معرفت، خطورت و اهميت، خاصيت و فائده، 
خطركردن، فن و مهللارت، تدبيللر و توانايي 
فوق العاده، زورآزمايي و هماوردي به كار رفته 

است. 
هنر در تداول كنوني و كاربللرد متأخر آن در 
معناي معللادل »فنِ« عربللي و »art« لاتين 
استعمال مي شللود و از اين واژه اكنون همين 
معني به ذهن نسللل مللا تبللادر مي كند. اين 
معنللا در ادوار اخير پديد آمده و در گذشللته 
ادبيات فارسللي، به اين معنا بلله كار نمي رفته 
اسللت. براي هنر تعاريف فراواني ارائه شللده 

اسللت. تعريف مختار من از اين مقوله شللايد 
با تعاريف رايج متفاوت باشللد و احياناً و البته 
قابل نقض و نقد. به نظر مي رسد هنر مي تواند 
دو اطلاق اصطلاحي داشته باشد اعمي )هنر 
بالمعني الأعم = آفرينللش فناورانه( و اخصي 
)هنر بالمعني الأخص = آفرينش فطراني(. مراد 
از هنر بالمعني الأعم، هنر صناعي و فني است 
كه مي تواند شيطاني و تلبيسي نيز باشد و مراد 
از هنر بالمعني الأخص، هنر سماوي و فطري 
اسللت و هنر حقيقي و حقيقللت، همان هنر 
سماوي و فطري است كه جز مصداق رحماني 

نمي تواند داشته باشد. 
اثر هنري حاصل از هنر سماوي )»ملهم از«/ 
»متلائم با« مشيت تكويني و تشريعي الهي( 
و فطري )مطابق فطرت قدسي(، »نسخه دوم 
خلقت« و »نسخه سوم هستي است«؛ نسخه  
اصل و اول هسللتي، حق تعالي است و نسخه  
دوم آن فعل حق، به ويژه انسان است و هنر كه 
آفريده انسان است، نسخه  سوم هستي است. 

اين تشكيك و ترتيب را از آياتي همچون:
»هُوَ الُله الخْالقُِ البْللارِئُ المُْصَورُ لهَُ الأْأَسْللماءُ 
الحُْسْني  يسَبحُ لهَُ ما فيِ السللماواتِ وَ الأْأَرْضِ 
وَ هُوَ العَْزيزُ الحَْكيمُ« و »فَتَبارَك الُله أحَْسَللنُ 
الخْالقِينَ« و »وَ إذِْ قالَ رَبك للِمَْلائكِة إنِي جاعِلٌ 

فيِ الأْأَرْضِ خَليفَةً.« 
و از احاديثللي چللون: »كنْللتُ كنْللزاً مَخْفيا 
فَاحَْبَبْتُ انَْ اعُْرَفَ وَ خَلقَْتُ الخَْلقَْ لكِي اعُْرَفَ«، 
الهام گرفللت.  با توجه به آنچه گذشللت، هنرِ 
حقيقللي و بالمعني الأخص عبارت اسللت از: 
»بازآفريني يللا بازنماياندن رحماني يك عين 
يا معني«. ملاك رحمانيت، مطابقت با مشيت 
تكويني و تشللريعي الهي اسللت كه از رهگذر 
الهامات الهي فراچنگ آمدني اسللت؛ اما هنر 
بالمعني الأعم عبارت است از: »صنعت كردن 
و تخيل ورزيدن«؛ هنر بالمعني الأعم مي تواند 
غيررحماني و ملهم از وسللاوس شيطاني نيز 

باشد. 
 هنر در شرع

هنر در شرع، به تبع احكام خمسه، به پنج گروه 
دسته بندي شده است؛ اگر مطلق هنر ارزشمند 

بود، در شريعت مقدس اسلام، برخي محرم و 
برخي مباح شمرده نمي شد؛ برخي نمونه هاي 
هنر به لحاظ شدت حرمت در تراز شرك قرار 
گرفته است. در كلام رسللول خدا )ص( آمده 
است كه »سرانجامِ چهار چيز دوزخ است، كه 
يكي از آن چهار چيز تمثالگري و پيكرتراشي 
اسللت«؛ يعني در منظر رسللول خللدا )ص( 
پيكرتراشي كه يك نوع هنر است، از آنجا كه در 
روزگار آن حضرت با غايت ترويج بت پرستي و 
كاربللرد شللرك آميز صورت مي بسللت، پهلو 
به  پهلوي شللرك مي زند و بازو به بازوي كفر 
مي ايستد. آن كسللي كه بت مي تراشد و آنكه 
ستون هاي مسللجدالحرام را مي سازد هر دو 
هنرمند سنگ تراش هسللتند؛ اما آيا هنر هر 
دو ارزشي و ارزشللمند اسللت؟ حتماً جرم و 
معصيت كسللي كه مرتكب هنر ضدارزشي، 
ضداخلاقي، ضدديني، ضدشرعي، ضدانساني 
و ضدعدالت خواهي مي شود سنگين تر از ديگر 
طبقات اجتماعي است؛ چون هنر حاوي پيام 
است و ديگران را متأثر مي كند و گاه هنرمند 
نقش امام كفر را ايفا مي كند و جمعي را در پي 
خويش وارد دوزخ مي كند: »وَ جَعَلنْاهُمْ أئَمِةً 
يدْعُونَ إلِيَ النارِ.«  چگونه مي شود كسي را به 
صرف اينكه اثري صناعي، ولو به لحاظ تكنيك 
فوق العللاده قللوي، پديد آورده اسللت، فردي 
ارزشللمند و اثر او را اثري ارزشللي بينگاريم؟ 
عمل، تجلي فاعل و تبلور غايت خويش است، 

»إنِمَا الأْأَعْمَالُ باِلنيات .« 
لهذا مي بينيم »شعر« كه نوعي هنر كلام است 
در برخي آيللات قرآن و احاديللث معصومين 
)عليهم السلام(، مذمت و در برخي ديگر مدح 
شده است. آيات آخر سوره  شعرا، شاعران را به 
دو دسته  متقابل با اوصاف كاملًا متمايز تقسيم 
كرده است: وَ الشعَراءُ يتبِعُهُمُ الغْاوُونَ * أَ لمَْ تر 
أنَهُمْ في  كل وادٍ يهيمُللونَ * وَ أنَهُمْ يقُولوُنَ ما 
لا يفْعَلُونَ * إلِا الذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصالحِاتِ 
وَ ذَكرُوا اللهَ كثيراً وَ انتَْصَرُوا مِنْ بعَْدِ ما ظُلمُِوا وَ 

سَيعْلمَُ الذينَ ظَلمَُوا اي مُنْقَلبٍَ ينْقَلبُِونَ
بياني از حضرت رسللول)ص( نقل شللده كه 
مي فرمايند: »لَأَنْ يمْتَلئَِ جَوْفُ أحََدِكمْ قَيحاً 
حَتي يرِيهُ اي يفْسِللدَهُ خَيرٌ لهَُ مِللنْ أنَْ يمْتَلئَِ 
شِعْراً«؛اگر درون يكي از شما انباشته از چرك 
و فساد شود و آن را به تباهي كشاند، بهتر از آن 

است كه جايگاه شعر شللود.  در عين حال هم 
ايشللان مي فرمايد: »ان من الشعر لحكمة«؛ و 
نيز از معصومين )عليهم السلام( وارد شده كه 
»أن لله كنوزاً تحت عرشه و مفاتيحه في ألسنة 
الشعراء«؛ لسان شعرا كليد گنج هاي ويژه ذيل 

عرش الهي است. 
از حضرت صادق)ع( نقل شده كه »ما قال فينا 
قائل بيت شعر حتي يؤَيد بروح القدس« كسي 
درباره ما اهل بيت )عليهم السلام(، بيتي نسرود 
مگر روح القدس تأييدش كرد. همچنين وارد 
است كه »مَنْ قَالَ فيِنَا بيَتَ شِعْرٍ بنََي اللهُ تعََاليَ 
لهَُ بيَتاً فيِ الجَْنه«؛ هر آنكه يك بيت شللعر در 
شأن اهل بيت )عليهم السلام( و دفاع از مكتب 
و حقوق آنان بسرايد، بيتي در باغ بهشت براي 
او بنا مي شود.  آن گاه كه شعر به خدمت غفلت 
و غرور، جهل و جهد و ظلللم و ظلمت گرفته 
مي شود مذموم است، ولي زماني كه به خدمت 
حقيقت، عدالت طلبي، آزادي خواهي و قدس 
و قرب و وحيانيت و فطرانيت گرفته مي شود، 
تبديل به عمل جهادي مي شللود و زبان شاعر 
نيز تبديل به شمشير مي شود. شاعر، مجاهدي 
مي شود در صف جهاد كه فرماندهي آن در كف 

باكفايت رسول خدا)ص( است. 
لذا بسته به اينكه هنر از چه فاعلي صادر شده 
باشد و فاعل آن داراي چه نيتي باشد و در پي 
تحقق چه غايتي باشد، هويت پيدا مي كند و 
قهراً ماده و صورت نيز در ارزش گذاري دخيلند، 
اما عناصر صوري و تكنيكي هنر، شاخص هاي 
ثانوي ارزشيابي آن هستند و قهراً اثر و پديده  
هنري اي هنرمندانه تر اسللت كه از حيث هر 
چهار علللت )علل اربعه( از رتبه  برين و شللأن 

درخور و فراخوري برخوردار باشد. 
خلاصه اينكلله هنر، نلله في نفسلله مقوله اي 
ضدارزشللي اسللت و نلله ذاتللاً ارزشللمند و 
ارزش نمون و نه مطلقاً عللاري از وصف ارزش 
و ضدارزش، بلكه اثر هنري، بسللته به هويت 
علل پديدآورنده اش، عيارسنجي شده، ارزش 
و ضدارزش بللودن و ميللزان ارزشللمندي آن 

مشخص مي گردد. 
منبع: خبرگزاري مهر

گفتاري از آيت الله علي اكبر رشاد

ارزشگذاري هنر در اسلام

نكته

غربي ها انقلاب ما را تفسير به واپس گرايي، 
به قهقرا رفتن و بازگش�ت به عقب كردند. 
همين ح�رف ه�م با هم�ه غل�ط بودنش 
نش�ان مي دهد كه انقلاب اسلامي برشي 
ويژه در تاري�خ انجام داده اس�ت كه همه 
گفتند مردم به 14 قرن پيش بازگشته اند. 
زم�ان حادث�ه انق�لاب در »بي زمان�ي« 
اس�ت. آنجا كه بره�ه اي از تاري�خ انتهاي 
قرن بيس�تم ميلادي به عاش�وراي سال 
61 و حادث�ه كرب�لا پيون�د مي خ�ورد

آن گاه كه ش�عر به خدمت غفلت و 
غرور، جهل و جهد و ظلم و ظلمت 
گرفته مي ش�ود مذموم است، ولي 
زماني ك�ه ب�ه خدم�ت حقيقت، 
عدالت طلب�ي، آزادي خواه�ي و 
ق�دس و ق�رب گرفته مي ش�ود، 
تبديل ب�ه عمل جهادي مي ش�ود


